
ابِرينَ«
َ

ُ يُحِبُّ الصّ َ
وا وَ مَا اسْـتَكانُوا وَ الّل

ُ
ِ وَ ما ضَعُف

َ
صابَهُمْ في  سَـبيلِ الّل

َ
ما وَهَنُوا لِما أ

َ
ونَ  كَثيرٌ ف يُّ  مَعَهُ رِبِّ

َ
نْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَل يِّ

َ
»وَ كَأ

و چـه بسـيار پيامبرانـى كـه همـراه او توده هـاى انبـوه، كارزار كردند؛ و در برابر آنچه در راه خدا به ايشـان رسـيد، سسـتى نورزيدند و 
ناتوان نشـدند؛ و تسـليم ]دشـمن [ نگرديدند، و خداوند، شـكيبايان را دوست دارد.

]آل عمران/146[
مـا به نـام اتحـاد اسـام قيـام كرديـم و بـه ايـن جمعيـت مقـدس منتسـبيم؛ ولـی بايـد دانسـت كـه طرفـدار اسـاميم بـه معنـای 
سـاده ی آن )انمـا المومنـون اخـوه(. يعنـی می گوييـم در اين موقع كه تشـتت كلمه و اختاف اسـاميان، مسـلمانان را به دسـت 
دشـمن عمومی، ذليل و زبون كرده، نبايد مسـلمانان برادر كشـی كنند و به نام شـيعه و سـنی و سـاير عناوين مذهبی به جان 

هـم افتـاده و مجـال اسـتفاده را به دشـمن عمومـی بدهند.
روزنامه جنگل، س1، ش28، ص2
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 نقش کارگزاران نظم سکولار 
در انحراف و شکست نهضت جنگل

سیدمحسن نعیمی1

. ۱. کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی و پژوهشگر تاریخ معاصر

از  ایـران  سـخت  شکسـت  و  روس  و  ایـران  جنگ هـای  از  بعـد 
آنهـا و تحمیـل دو قـرارداد ننگیـن ترکمنچای و گلسـتان بـه ایران 
باقـی  ایـران  روز   آن  کمـان  بـرای حا لکـه سـیاهی  یـخ  تار در  کـه 
گذاشـت، ایـن سـوال بـه وجود آمـد که چرا ملت و کشـوری با این 
همـه امکانـات و نیـروی انسـانی، از قـوای نظامی روس شکسـت 
سـرزمین  از  بخش هایـی  دادن  دسـت  از  شـد؟  ذلیـل  و  خـورد 
ایـران و از طرفـی تحقیـر ملـت ایـران بـه واسـطه تحمیـل نوعـی از 
کاپیتولاسـیون که به اصل کاملة الوداد شـهرت دارد، باعث شـد 
که بسـیاری از نیروهای تولید قدرت و سـرمایه اجتماعی منزوی 
شـوند و در سـال های بعـد، دولـت ایـران بـه سـمت مناسـبات 

از  بسـیاری  در  اجانـب  دسـت  و  رفتـه  خارجـی  دول  بـا  بیشـتر 
کمـان آن روز ایـران  سیاسـت گذاری های محلـی دیـده شـود. حا
برای جبران شکسـت در پی چاره بر آمدند و نقصان کار خود را 
 ، در نبود دانش فنی و جنگی دانستند و با ابتکار قبلی امیرکبیر
مدرسـه دارالفنـون را بـرای تربیـت نیـروی انسـانی ماهر و جنگجو 
همیـن  از  را  اشـتباه  اولیـن  ایرانـی  سـردمداران  کردنـد.  تاسـیس 
نقطه یعنی نوع اداره دارالفنون کلید زدند و آن هم آوردن اساتید 
غربـی بـرای آمـوزش محصـلان ایرانـی بـود کـه هیـچ سـنخیتی بـا 

فرهنـگ و تمـدن ایرانـی نداشـتند. 
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کمـان  حا دارالفنـون،  نابسـامانی  و  امیرکبیـر  شـهادت  از  پـس 
نالایـق ایـران بـه خیـال خـود بـرای صرفـه جویـی در هزینـه بابت 
آوردن اسـاتید فرنگـی، تصمیـم گرفتنـد کـه محصـلان ایرانـی را 
بـرای تعلیـم فنـون جنگـی و به تبـع آن ارتقای سـازمان رزم ارتش 
کـه  ایـران، بـه فرنـگ بفرسـتند تـا در دانشـگاه های آن روز اروپـا 

مرکـز علـوم جدیـد و مظهـر تمدنـی نـو بـود تربیـت شـده و پـس 
از برگشـت بـه ایـران بتواننـد منشـا خدماتـی شـایان بـرای ملـک 

و ملـت باشـند.

امـا زرق و بـرق شـهرهای اروپایـی همانطـور کـه بـرای پادشـاهان 
ایرانـی در مسـافرت های فرنـگ دل ربایـی می کـرد، محصـلان 
ایرانـی را هـم فریفـت و او را بـه ایـن فکـر فـرو بـرد کـه چگونـه اروپا 
بـه ایـن سـطح از پیشـرفت و توسـعه دسـت یافتـه اسـت؟ و چرا 
کشـور ایـران بـا آن پیشـینه تمدنـی بایـد آنقـدر عقـب مانـده و 
ذلیل باشـد؟ پاسـخ این سـوالات را خود غربی ها با فراهم آوردن 
فضـای غلـط و ارائـه محتـوا و تحلیل هـای نادرسـت بـه جـوان 
ایرانـی حقنـه کردنـد و تصمیمـات اشـتباهی را پیـش روی آنهـا 
نهادنـد. بازگشـت ایـن فـارغ التحصیـلان بـه ایـران، شـروع دوران 
جدیدی از انحطاط تمدن ایرانی اسـلامی اسـت که متاسـفانه 
نکـرده اسـت. هـم  رهـا  را  ایرانیـان  گریبـان  قـرن حاضـر هـم  تـا 
زمـان بـا بازگشـت ایـن تربیـت شـدگان فرنـگ بـه ایـران و انتشـار 
یـج زمزمه هـای طیفـی از  نشـریات مـروج فرهنـگ غربـی، بـه تدر
غرب پرسـتان در جامعـه ایرانـی شـنیده شـد کـه ای مـردم ایـران 
چه نشسـته اید که تمام مشـکلات و عقب افتادگی های ملت 
ایران با تبعیت از فرهنگ غربی رفع خواهد شـد و امت اسـلام 
کـه از  بـا ایـن پشـتوانه عظیـم تمدنـی چـاره ای نـدارد، مگـر ایـن 

، فرنگی شـود! نـوک پـا تـا فـرق سـر

یـج پـای ایـن روشـنفکران غرب پرسـت بـه دربـار ناصـری  بـه تدر
بـاز شـد و شـاه قجـری به خیال خود تحفـه ای یافته که می تواند 
یـخ ایـران بـه عـرش برسـاند! منورالفکـران  نـام شاهنشـاه را در تار
بـه ایـن نتیجـه رسـیده بودنـد کـه بـرای تغییـر در شـرایط جامعـه 
و رسـیدن بـه قله هـای توسـعه غربی باید در مقابل قـدرت دین، 
قـد علـم کننـد و از آنجایـی کـه دیـن در دنیـای آن روز در تمـام 
بـود،  ارکان مملکـت و سـبک زندگـی مـردم، سـاری و جـاری 
بنابرایـن بـرای کنـار گذاشـتن دیـن بایـد ابتـدا سـاختار قـدرت 
کمـه، ارکان، نهادهـا و قوانیـن موجـود تغییر اساسـی می کرد؛  حا

کـم می شـد.  یعنـی دیوانسـالاری غربـی در جامعـه حا

محصـلان از خـارج برگشـته دوره ناصـری با انتشـار روزنامه های 
مختلـف و تشـکیل انجمن هـا و جمعیت هـای فراماسـونری و 
پیدایـش مذاهـب سـاختگی و احـزاب وابسـته و در نتیجـه آن 
یـج دیوانسـالاری غربـی در ایران  تولیـد متـون اجتماعـی، بـه تدر
را تئوریـزه کردنـد. آنهـا در ایـن دوره کـه تا نهضت مشـروطه ادامه 
کـه دیـن را در  دارد، چنـد هـدف را دنبـال می کردنـد. اول ایـن 
ضـرورت  بعـدا  سـازند.  بی اعتبـار  و  کارآمـد  نا عمومـی  اذهـان 
تجـدد و توسـعه را مطـرح سـازند و سـوم اینکـه تنهـا راه مترقـی 
شـدن را پیـروی مطلـق از غـرب القـا کننـد. اولیـن پیامـد دیـوان 
سـالاری غربی در دربار ایران، انعقاد قرار دادهای اسـتعماری و 
دادن امتیازهای استقلال شکن به دول بیگانه بود. قراردادهای 
، لاتاری، بانک شـاهی، بانک اسـتقراض روسـی  ذلـت بـار رویتر
. اینهـا امتیازاتـی هسـتند کـه  کـو و نهایتـا انحصـار توتـون و تنبا
دولـت ایـران بـا هـدف خـروج رعیـت از خزانـه عامـه دولـت، بـا 
سـخاوت تمـام، در اخیـار غربی هـا قـرار داد. و این گونـه بـود کـه 
« اسـت در جامعه  دیوانسـالاری غربی که میوه آن »نظم سـکولار

ایرانـی رشـد و نمـو پیـدا کـرد.

یسـم بنـا شـد، شـعار  نظـم جدیـد جهانـی کـه مبتنـی بـر سکولار
دنیـای مـدرن بعـد از جنـگ دوم جهانـی بـود. مسـئله اصلـی و 
اساسـی این نظم، آن اسـت که رهایی و رسـتگاری ذاتاً مسـئله 
فـردی اسـت نـه جمعـی؛ بنابرایـن همـه امـور حتـی دیـن نیـز کـه 
شـعار رهایـی و رسـتگاری می دهـد را بایـد ناظـر بـه اعمـال فـرد 
کـه فرهنـگ  کـرد نـه جامعـه. ایـن مسـئله سال هاسـت  تفسـیر 
سـکولار  نظـم  دلسـپرده  کـه  را  فرهنگ هایـی  تمامـی  و  غربـی 
هسـتند را در دوراهی هـای متناقضـی دربـاره دخالـت دیـن در 
کـه  گونـه ای  کـرده اسـت؛ بـه  گرفتـار  نظـم سیاسـی ـ اقتصـادی 

  

محصان از خارج برگشته دوره ناصری با انتشار روزنامه های 

مختلف و تشكيل انجمن ها و جمعيت های فراماسونری و 

پيدايش مذاهب ساختگی و احزاب وابسته و در نتيجه آن 

توليد متون اجتماعی، به تدريج ديوانسالاری غربی در ايران 

مشروطه  نهضت  تا  كه  دوره  اين  در  آنها  كردند.  تئوريزه  را 

ادامه دارد، چند هدف را دنبال می كردند.
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بـرای حـل ایـن تناقـض در اصـل مفهـوم رهایـی و رسـتگاری که 
شـعار تمـام ادیـان توحیـدی و فلسـفه های شـبه دینی اسـت، 
از اسـاس،  از متفکـران سـکولار  و عـده ای  تردیـد شـده اسـت 
رهایـی و رسـتگاری را وهـم بشـری کـه ربطـی بـه واقعیـت نـدارد، 
دانسـته اند. تمـام تضادهایـی که در فلسـفه سیاسـی غرب بین 
فـرد و جامعـه، دیـن و دولـت، دیـن و دنیـا، علـم و دیـن، دولـت 
و ملت و غیره مطرح می شـود، از تراوشـات همین نظم سـکولار 

اسـت.۱

در ایـران نیـز زمینه های تئـوری پردازی این نظم تا دوره نهضت 
عدالت خانه و بعد آن تا مشروطه به سرانجام رسید و از پیروزی 
مشـروطه تـا کودتـای سـیاه رضـا خانـی، این نظـم غربـی در ایران 
نهادینه شـد. اما در جریان تئوری پردازی و نهادینه نمودن این 
دیوانسـالاری، جریانـات دینـی بـه رهبـری علمـا و مراجـع از آن 
گـوار آن را بـرای ملـک و ملـت ایـران پیـش  جایـی کـه عواقـب نا
بینـی می کردنـد بـا آن بـه مبـارزه برخاسـتند و اولیـن مبـارزه بـا آن 
را می تـوان جنبـش تحریـم بـه رهبـری میـرزای شـیرازی دانسـت. 
مرحـوم آیـت ال�ل میـرزای شـیرازی از آنجایـی کـه تنها عالم دینی 
را در  ایـن نظـم، رسـاله هایی  کـردن  کـه در زمـان تئوریـزه  سـت 
عامـه  و  منتشـر  غرب پرسـت  روشـنفکران  انحـراف  خصـوص 
مـردم را بـه بیـداری و مبـارزه بـا ایـن افـکار فراخوانـد، بنابرایـن 
ایشـان را می تـوان اولیـن مخالف دیوانسـالاری غربی و میـوه آن ـ 

 ـ در ایـران دانسـت. یعنـی نظـم سـکولار

کـو حـدود بیسـت سـال قبـل از جنبش مشـروطه،  بـا تحریـم تنبا
کـه  کـه تنهـا نهـادی  مجریـان نظـم سـکولار در ایـران فهمیدنـد 
می توانـد در برابـر قـدرت دیوانسـالاری عـرض انـدام کنـد، نهـاد 
دیـن و عالمـان دینـی هسـتند.از همان ابتـدا در هر مقطعی که 
عالمـان دینـی درصـدد مقابلـه بـا آن بر می آمدند، منـور الفکران 
کمـه ی حامیـان آنها، تمام سـعی خـود متمرکز در  و دسـتگاه حا
کنـار زدن، منحـرف کـردن، مبـارزه و حتـی اعـدام و تـرور رهبـران 
مقاومـت در برابـر نظـم سـکولار می کردنـد. ماننـد اینکه نهضت 
عدالت خانه و مشـروطیت را منحرف کردند و پیشـوایان دینی 
همچون آیت ال�ل شـیخ فضل اله نوری و آیت ال�ل بهبانی و آیت 
ال�ل طباطبایـی را اعـدام و تـرور کردنـد و نهضـت میرزاکوچـک 
کمیـت دیـن و مردم سـالاری دینـی در سـرزمین  را کـه داعیـه حا

، پانزده خرداد، ش62، ص2ـ9. ۱. نامدار

ایـران را داشـت، ابتـدا سـرکوب و بـه شکسـت کشـاندند.

یخ معاصر اسـت  نهضت جنگل یکی از نهضت های مهم تار
که با تشـکیل هیأت اتحاد اسـلام در شـهر رشـت شـروع شد. در 
 ، مسـیر ایـن نهضـت، میرزاکوچک بـه عنوان یک روحانـی مبارز
گاه و فـداکار سـال ها بـا انگلیسـی ها و روس هـای متجـاوز بـه  آ

کـرد. در حقیقـت تکاپـوی میرزاکوچـک  ک میهـن مبـارزه  خـا
خـان را بایـد بـرای اعتـلای کلمـه اسـلام، اسـتقلال ایـران و دفـع 
چریک هـای  نفـوذ  دانسـت. اما  انگلیـس  و  روس  اسـتعمار 
وابسـته بـه روس و انگلیـس و عناصـر بهائی کـه گاه حتی به نام 
کمونیسـم در میـان جنگلی هـا قـرار می گرفتنـد و آنهـا را می تـوان 
و  فتنـه  ایجـاد  باعـث  برشـمرد،  سـکولار  نظـم  کارگـزار  واقـع  در 
آشـوب در صفـوف نهضـت شـد و نهضـت را دچـار آشـفتگی 
کـرد و همیـن انحـراف، باعـث شکسـت  گسسـتگی  از هـم  و 

نهضـت شـد.

داشـت؛  خاصـی  شـرایط  جنـگل،  نهضـت  دوره  در  ایـران 
بـرای  بـه چاره اندیشـی  را  ایرانـی وطن خواهـی  کـه هـر  شـرایطی 
کـه  مشـروطه  انقـلاب  می داشـت.  وا  وضعیـت  ایـن  بـا  مقابلـه 
بـرای محـدود سـاختن اسـتبداد بـه وجـود آمـده بـود، از دامـن 
اسـتبداد بـه هـرج و مـرج افتـاد و اوضـاع کشـور را بحرانـی کـرده 
شـاه،  محمدعلـی  بـا  مشـروطه خواهان  نـزاع  بحبوحـه  در  بـود. 
ایـران  شـمال  انگلیـس،  و  روس  توسـط   ۱۹۰۷ قـرارداد  امضـای 
را منطقـه نفـوذ روس و جنـوب ایـران را منطقـه نفـوذ انگلیـس 
از  نیـز  ایـن وجـود منطقـه بی طـرف دولـت مرکـزی  بـا  قـرار داد. 
دخالت هـای ایـن دو قـدرت مصـون نمانـد. چنانکـه مجلـس 
از  پـس  شـد،  بسـته  تـوپ  بـه  روس  قـوای  دخالـت  بـا  کـه  اول 

  

ايران در دوره نهضت جنگل، شرايط خاصی داشت؛ شرايطی 

كه هر ايرانی وطن خواهی را به چاره انديشی برای مقابله با 

اين وضعيت وا می داشت. انقاب مشروطه كه برای محدود 

ساختن استبداد به وجود آمده بود، از دامن استبداد به 

هرج و مرج افتاد و اوضاع كشور را بحرانی كرده بود.
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بازگشـایی بـار دیگـر بـا اولتیماتـوم ایـن دولـت در سـال ۱۹۱۱م 
بـه بهانـه اخـراج مـورگان شوسـتر آمریکایـی به تعطیلی کشـانده 
شـد. بـا بسـته شـدن مجلـس، انگلیسـی ها در منطقـه تحـت 
کردنـد و روس هـا عـلاوه  نفـوذ خـود، پلیـس جنـوب را تأسـیس 
بـر اشـغال نظامـی مناطـق تحـت نفـوذ، بـه قلـع و قمـع مخالفان 
ع( را به توپ  پرداختنـد، بـه طـوری کـه در حرم مطهر امام رضـا )
بسـتند و در تبریـز نیـز جمعـی از آزادی خواهـان را بـه همـراه ثقـة 
الاسـلام در روز عاشـورا به دار آویختند و در رشـت نیز شـماری 
کرگانـرودی، یوسـف خـان  از آزادی خواهـان چـون شـریعتمدار 

کردنـد. جوبنـه ای و چنـد نفـر دیگـر را اعـدام 

و  اسـلام  اتحـاد  هیـأت  اعضـای  فجایـع،  ایـن  مشـاهده 
میرزاکوچـک خـان را آسـوده نگذاشـت و حـس دفـاع از دیـن 
و ملـت و چـاره اندیشـی را در او تحریـک و ایشـان را بـه عمـل 
واداشـت و بـرای جلوگیـری از تجاوزات بیگانه و احیای اسـلام 
حقیقـی، شـهر رشـت را بـرای شـروع قیـام خـود انتخـاب کردنـد. 
انگلیسـی ها بـه عنـوان یکـی از قدرت هـای بـا نفـوذ در ایـران کـه 
دستشـان در تمامـی حـوادث ایـن سـال ها دیـده می شـد سـعی 
کـه در اتفاقـات جنـگل یـك حضـور علنـی پنهانـی  می کردنـد 
انگلیسـی ها  بـه همیـن جهـت  باشـند.  و قدرتمندانـه داشـته 
عناصـر و عوامل شـان را بـه درون ایـن نهضـت نفـوذ دادنـد تـا 
بعد هـا در تصمیم گیری هـای سیاسـی از حضـور آن عوامـل و 
عناصـر اسـتفاده کننـد. از طرفـی برخـی از عناصـر وابسـته بـه 
انگلیـس و در کل منورالفکـران، در مقابـل نهضـت میـرزا علـم 
مبارزه برافراشـتند و با تجزیه طلب خواندن این جنبش، نهایتا 
نهضت را به شکسـت کشـاندند. به شـهادت میراحمد مدنی، 
از سـران نهضـت جنـگل و از دوسـتان بـا سـابقه میرزاکوچـک 
خان:»میرزاکوچک و همراهانش اهتمام داشتند که بیگانگان 
در امـور داخلـی ایـران مداخله نکنند و ایران بایسـتی به دسـت 
ایسـتادگی  بیگانـه  قشـون  هـر  قبـال  در  و  شـود  اداره  ایرانـی 
می نمـود و سـعی داشـت کـه مقـدورات کشـور بـه مـردان صالـح 
بـه  و  گـردد  اجـرا  آزادی خواهـان  آرزوی  و  آمـال  تـا  سـپرده شـود 
همیـن منظـور بـا هـر نیـت ارتجاعـی و اسـتعماری مخالفـت 

می نمودنـد.«۱

۱. مدنی، 1377، ص73.
، فیلیپ، 1374، ص34. ۲. روشار

3. شهبازی، 1369، ص 23ـ24.

کـه  بودنـد  خواهـان  :»جنگلی ها  روشـار فیلیـپ  نوشـته  بـه 
پایـان  بیگانـگان  وسـیله  بـه  ملـی  کانـی  منابـع  از  بهره بـرداری 
آهـن،  راه  ایجـاد  صنعـت،  توسـعه  راه  در  ملـی  سـرمایه  و  یابـد 
کارخانه هـای نسـاجی و چرم سـازی ملـی بـه کار رود و بالاخـره 
نظـام آموزشـی نـو و همچنیـن بیمارسـتان ها و آزمایشـگاه های 
مناسـب پدیـد آید.«۲ عـلاوه بـر ایـن روس هـا نیـز در تحلیل های 
خـود از نهضـت جنـگل، میرزاکوچـک را فـردی عدالت طلـب 

می کردنـد. معرفـی 

نقش بهائیان به عنوان حامی نظم سکولار در انحراف 
نهضت

یکـی از عمـده افـرادی کـه در نهضـت نفـوذ داشـت و همزمـان 
خـان  احسـان اله  بـود،  وابسـته  هـم  انگلیسـی  شـبکه های  بـه 
بـوده،  مازنـدران  بهائیـان  از  وی  شـده  گفتـه  اسـت.  دوسـتدار 
ولـی خـود را شـیعه و مسـلمان نشـان می دهـد. سـردار محیـی 
بـا  رابطـه  بـه  رشـتی،  خـان  میرزاکریـم  بـرادرش  و  او  همدسـت 
انگلیـس شـهرت  »اینتلیجنـس سـرویس« سـازمان اطلاعاتـی 

دارنـد. فـراوان 

، بـه عنـوان یکـی  در ایـن میـان نقـش احسـان اله خـان دوسـتدار
حائـز  ایـران،  معاصـر  یـخ  تار یسـت های  ترور برجسـته ترین  از 
اهمیت فراوان اسـت. مأمور اطلاعاتی اعزامی حزب بلشـویک 
یابـی خـود از میرزاکوچـک و  ، ارز کـو بـه جنـگل، در گزارشـی بـه با
احسان اله خان را چنین بیان می کند:»ثابت قدمی فوق العاده 
او  و هـم دردی  و دقـت فوق العـاده، علاقـه  میرزاکوچـک خـان 
نسـبت بـه اطرافیـان و وضـع وخیـم روسـتاییان و خویشـاوندان، 
اسـت...  برانگیختـه  او  بـه  علاقـه  و  اطرافیـان  شـدید  احتـرام 
زندگـی کوچک خـان خیلـی سـاده اسـت، او در اتـاق سـاده ای 
زندگـی می کنـد، همـراه رفقـای خـود و مجاهدهـا روی تشـک 
کـه مخصـوص  برقـی  و  زرق  و  کاه می خوابـد، هیچ گونـه مبـل 
خان هاسـت، وجـود ندارد. او زندگی کاملاً متواضعانـه ای دارد. 
سـیگار نمی کشـد. خوش گذرانـی نمی کند. مشـروب نمی خورد 

و از سـاعت شـش صبـح تـا نصـف شـب کار می کنـد.«3

گفتـه می شـود احسـان، معتـاد بـه الـکل و مـواد مخـدر بـوده بـه 
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، پنـج بطـری و مصـرف  کـه مصـرف »ودکا«ی او در روز طـوری 
کـش تـا دو مثقـال بـود. عـلاوه بـر احسـان اله خـان و سـردار  تریا
محیـی، مـوارد متعـددی از حضـور مأمـوران بهائـی اینتلیجنس 
سـرویس در صفـوف نهضـت جنـگل وجـود دارد. یـک نمونـه، 
میـرزا شـفیع خـان نعیـم، بهائـی گیلانـی اسـت کـه در انزلـی بـه 
، غلام حسـین  بـه قتـل رسـید. نمونـه دیگـر دسـت جنگلی هـا 
کـه بـه وسـیله انقلابیـون جنـگل دسـتگیر شـد.  ابتهـاج اسـت 
بـا  ولـی  را داشـتند  او  و مجـازات  کمـه  جنگلی هـا قصـد محا
افشـار  آزاد شـد.  افشـار  و میرزارضـا  وسـاطت احسـان اله خـان 
نیـز بهائـی بـود و نقـش مخـرب و مرمـوزی در حـوادث نهضـت 
جنـگل ایفـا کـرد. او در زمان آغاز نهضت پیشـکار مالیه گیلان 
مالـی  مسـئول  و  پرداخـت  جنگلی هـا  بـا  همراهـی  بـه  و  بـود 
»کمیته اتحاد اسـلام« شـد. سـپس 84 هزار تومان از پول کمیته 
را بـه سـرقت بـرد و بـه تهـران گریخـت و بعدهـا بـه آمریـکا رفـت. 
آمریکایـی  هیئـت  مترجـم  آمریـکا  از  بازگشـت  از  پـس  افشـار 
میلسـپو شـد و در دوران سـلطنت رضا پهلوی مشـاغل مهمی 
چون حکومت گیلان، حکومت کرمان و اسـتانداری اصفهان 

را بـر عهـده داشـت.

نقش جریان چپ در انحراف نهضت جنگل

در  و  داشـت  کمونیسـتی  گرایـش  کـه  نهضـت  سـران  از  یکـی 
نهایـت بـه نهضـت خیانـت کـرد، حیدرخـان عمـو اوغلـی بـود. 
او یـک کمونیسـت دو آتشـه بـود کـه در راه اهـداف کمونیسـتی 
تلاش می کرد و در این راه مرتکب چندین قتل هم شـد و برای 
دفاع از کمونیسم، در چند جنگ شرکت کرد. او که با موافقت 
شـوروی بـه ایـران آمـده بـود، در تـلاش بـود کـه ماهیـت نهضـت 
جنگل را تغییر داده، مارکسیسـتی کند. متأسـفانه همکاری او 
با نهضت جنگل و رهبران آن مورد موافقت قرار گرفت و عضو 
کمیته انقلاب و جمهوری گیلان و کمیسر خارجه آن شد ولی 
در نهایت به نهضت جنگل و رهبر آن خیانت کرد و در توطئه 
کودتـا علیـه ایـن نهضـت نقـش فعـال داشـت و درصـدد تـرور 
رهبـر نهضـت و بـه شـهادت رسـاندن میرزاکوچـک برآمـد. یاران 
میـرزا پـس از شـهادت وی و پایـان نهضـت جنـگل، او را خفـه و 

در روسـتای مسـجد پیش فومـن دفـن کردنـد.

۱. فخرایی، 1357، ص325.
۲. میرزاصالح، 1369، ص24.

یکـی دیگـر از خائنیـن نهضـت جنـگل خالـو قربـان هرسـینی 
بـود. وی در نهضـت جنـگل نفـوذ و قـدرت پیـدا کـرد، بـه حدی 
کـه فرماندهـی بخشـی از نیروهـای جنـگل را در اختیـار گرفت و 
علاوه بر رشت و سیاهرود، حکومت شهر انزلی را نیز به دست 
 ، آورد. او بـا عضویـت در کمیتـه انقـلاب ایـران، در جمهوری نیز
بـه  بـود.  کمیسـر آن میرزاکوچـک  کـه سـر  کمیسـر جنـگ شـد 
دنبـال بـروز برخـی اختلافـات و درگیری هـا بین نهضت جنگل 
و احسـان اله خـان و خالـو قربـان کـه خـود را انقلابی و بلشـویک 
می نامیدند، میرزا در پاسـخ به نامه آنها نامه ای نوشـت و در آن 
چنـد بـار از آنـان بـه عنـوان دوسـتان قدیـم یاد کـرد. در پایـان این 
نامه، علی رغم اینکه آنان را پیمان شکن و بلشویک و بی توجه 
بـه عقایـد مذهبـی مـردم می دانـد و بی مهری هـا و اهانت هـا و 
را  اسـلامی جنـگل  آنـان علیـه نهضـت  اقدامـات  و  فحش هـا 
یـاد  گفتنی هـا ز بـاز می نویسـد: »بالجملـه  یـادآوری می نمایـد، 
جهـت  ایـن  بـه  نـدارد؛  گنجایـش  نامـه  صفحـات  امـا  اسـت، 
، ایـن  کـه می گویم:شـرح ایـن هجـران و ایـن خـون جگـر اسـت 
؛ بـه همـه دوسـتان قدیـم، خـواه علاقـه  زمـان بگـذار تـا وقـت دگـر
قلبی شـان باقی باشـد و خواه نباشـد، تقدیم ارادت می نمایم.«۱

کـه  زمانـی  و  داشـت  روس هـا  بـا  نزدیکـی  روابـط  قربـان  خالـو 
یـک روز در میـان از رشـت بـه انزلـی می رفـت، در خانـه یکـی 
از افسـران روس اقامـت می کـرد. وی همچنیـن در کودتـا علیـه 
میرزاکوچک شـرکت داشـت. سـرانجام به نهضت خیانت کرد 
و بـه نیروهـای دولتـی پیوسـت و بـه آنـان در مبـارزه بـا نهضـت 
جنـگل و بـه شـهادت رسـاندن میرزاکوچـک کمـک کـرد. گرچه 
تفنگ چی هـای رضاخـان سـر میـرزا را از بـدن جـدا کردنـد، ولـی 
یخ نـگاران جنـگل نوشـته اند کـه خالـو قربـان بـه منظـور  همـه تار
ابـراز صمیمیـت بـه رضـا خـان، سـر بریـده او را بـه تهران بـرد و به 
گزارش هـای سـفارت انگلیـس  رضـا میـر پنـج تحویـل داد. در 
یـار و همـرزم پیشـین میرزاکوچـک  آمـده اسـت: »خالـو قربـان 
، سـر بریـده او را بـه قزویـن آورد و روز بعد،  خـان در دهـم دسـامبر
، با آن هدیه گران بها وارد تهران شـد.«۲  یعنی در یازدهم دسـامبر
کریـم خـان کـرد کـه از تسـلیم بـه دولـت ناراضـی بـود و ایـن کار 
را خـلاف عقـل می دانسـت و مجبـور بـه همراهـی با خالـو قربان 
بـود، مدتـی پـس از ایـن خیانـت بـزرگ، خالـو قربـان را بـه قتـل 
رسـانید و بعـد از ایـن کار دسـتگیر و بـه تهـران بـرده شـد و بـه امر 
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رضاخـان تیربـاران گردیـد.

نقش احمد کسمایی در شکست نهضت

احمـد کسـمایی یکـی از زعمای جنگل بود کـه از آغاز نهضت 
جـزو مؤسسـان هیـات اتحـاد اسـلام بـود. بسـیاری از مورخـان 
بـه  او  می داننـد.  جنـگل  نهضـت  راسـت  جنـاح  رهبـر  را  وی 
مخـارج  کلیـه  گسـترده  دارایی هـای  و  امـوال  مالکیـت  سـبب 
نهضـت ماننـد خریـد اسـلحه و مهمـات و امکانـات دیگـر را 
در  بسـیاری  نفـوذ  و  محبوبیـت  او  می پرداخـت.  مدت هـا  تـا 
گیـلان داشـت. همچنیـن عقایـد مذهبـی  میـان اهالـی غـرب 
یـس  اسـلامی محکمـی داشـت و در محـل اقامـت خـود بـه تدر
قرآن اهتمام داشـت. در پی سـخت شـدن کار نهضت و فشـار 
دولـت وثـوق الدولـه، بحرالعلـوم رفیـع از طرفـداران وثـوق الدوله، 
احمـد کسـمایی را بـرای پیوسـتن بـه قـوای دولتـی تشـویق کـرد و 
او نیز آمادگی خود با همه اعوان و بسـتگانش را برای تسـلیم به 
دولـت اعـلام کـرد و رئیـس دولت هم فورا پاسـخ مثبـت داد و به 
احمد کسمایی و برادران و بستگان و همراهان او تأمین جانی 
و مالی داد. در پیوستن احمد کسمایی به قوای دولتی، »وعده 
حکومـت فومنـات« بی تأثیر نبود. در هر حـال، او برای درگیری 
و تقابل با نهضت جنگل، با پشـتیبانی حکومت مرکزی اقدام 
کـرد. ایـن پیمان شـکنی احمـد کسـمایی بـا تنفـر شـدید مـردم 
همـراه بـود؛ بـه گونه ای که تا آخر عمرش او را سـرزنش می کردند. 
ابراهیم فخرایی در موضوع تسـلیم احمد کسـمایی می نویسـد: 
»از تسـلیم شـدن احمد کسـمایی به دولت، انتظامات جنگل 
جدیـد  اوضـاع  بـا  نمی دانسـتند  کـه  افـرادی  یخـت.  ر هـم  بـه 
چگونـه بایـد مقابلـه کـرد، راه شـهر را در پیـش گرفتـه، بـه انتظـار 
گـوراب  حـوادث نشسـتند. میـرزا و نیـروی نظامـی متمرکـز در 
زرمیـخ، همچنیـن مجاهدیـن غیر کسـمایی در موقعیت بدی 
دچـار و تقریبـاً خـود را بـه حـال محاصـره دیدنـد؛ چـه قزاقـان 
ایرانی به فرماندهی ایوب خان میرپنج از راه رشـت و ماسـوله و 
تشان  شفت به حرکت در آمده و هواپیماهای انگلیسی حملا

را آغـاز کـرده بودنـد.«۱

۱. فخرایی،1357، ص174تا176.
۲. میرزاصالح، 1369، ص23ـ24.

3. میرزاصالح، 1369، ص83.

نقش رضاخان اصلی ترین عامل نظم سکولار در شکست 
نهضت جنگل

رضاخان میر پنج، وزیر جنگ دولت احمد قوام که فرماندهی 
نیروهـای قـزاق را بـر عهـده داشـت و بنابـر گزارش هـای سـفارت 
انگلیـس »آدمـی عامـی« و »فاقـد اطلاعـات جدیـد نظامـی« بود 
کـم نمـود، از سـوی دولـت  و »دیکتاتـوری نظامـی« را بـر ایـران حا
یـت یافـت تـا نهضـت جنـگل بـه رهبـری  قـوام السـلطنه مأمور
میرزاکوچـک را خامـوش کنـد. روتشـتین، وزیـر مختـار و سـفیر 
کبیـر شـوروی در دربـار شـاه ایـران، در نامـه بـه میـرزا در این بـاره 
می نویسد: »این را هم بدانید که وزیر جنگ و رئیس دیویزیون 
قـزاق، رضاخان سـردار سـپه، چندیـن بار از من اجازه خواسـت 
کـه ایـن مسـئله را بـه دسـتور قـوام السـلطنه بـه زور اسـلحه پایـان 
دهـد. هـر بـار مـن جلوگیـری کـردم و وعـده دادم مسـئله گیـلان 
را بـدون خونریـزی حـل کنـم.«۲ ایـن نامـه عـلاوه بـر اینکـه بیانگـر 
کـردن  خامـوش  دنبـال  بـه  رضاخـان  کـه  اسـت  واقعیـت  ایـن 
ـل به اسـلحه و زور بود،  نهضت جنگل با راه حل نظامی و توس�
امـا آمادگـی شـوروی را نیـز بـرای پایـان دادن بـه نهضـت جنـگل 
بـا اسـتفاده از تزویـر را می رسـاند؛ و سـرانجام همـکاری نظامـی 
شـوروی و رضاخـان فرجـام خونینـی را بـرای نهضـت جنـگل 
رقـم زد. در هـر حـال، اقدامـات رضاخـان در سـقوط و شکسـت 
نهضـت اسـلامی جنـگل مؤثـر بـوده اسـت. نیروهـای قـزاق پـس 
از تسـلط بـر رشـت و گیـلان، در روسـتاها و کوه هـا و جنگل هـا 
بـه دنبـال میـرزا می گشـتند. آنـان حتـی بـا شـکنجه کـردن برخی 
افـراد کـه احتمـال می دادنـد از محـل میـرزا اطلاع داشـته باشـند 
قصـد داشـتند هرچـه زودتـر بـه هـدف خـود نایـل آیند. سـفارت 
»کوچـک  اسـت:  نوشـته  وقایـع  ایـن  از  گـزارش  در  انگلیـس 
خـان هنـوز دسـتگیر نشـده اسـت. حکومـت مرکـزی بـرای زنـده 
دسـتگیر کـردن او ده هـزار تومـان و بـرای مـرده تحویـل دادنـش 
پنج هزار تومان جایزه تعیین کرده است... نیروی دولتی اینک 
بـرای اسـیر کـردن میرزاکوچـک خـان در یـک خـط زنجیـر پیـش 
می روند و به اصطلاح مشغول جاروب کردن جنگل هستند.«3 
میـرزا در سـر راه خلخـال در گردنـه گیلـوان در کوه هـای ماسـال 
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 گرفتار برف و بوران شـد و از شـدت سـرما به شـهادت رسـید.
رضاخان میر پنج، نوکر اسـتعمار انگلیس، در اعلامیه هایی 
کـه دربـاره نهضـت جنگل صـادر می کرد تعبیرهای نادرسـت 
«، »دوره  و زشـت نظیـر »یغمـا و چپـاول میرزاکوچک و اتبـاع او
هـرج و مـرج هفـت سـاله گیـلان« و »غوغاطلبـان، غارتگـران، 
خیانتکاران، متجاسرین و متمردین«را آورده است. رضاخان 
بـه محمـود قلی خـان میرپنجـه فرمانـدار نظامی گیلان دسـتور 
داد آن دسـته از کارکنـان را کـه بـا میرزاکوچـک خـان همکاری 

می کردنـد را برکنـار کند.

جنگلـی  میرزاکوچـک  شـهید  نهضـت  اینکـه  کلام  نتیجـه 
یـک بـر اسـاس آمـوزه  تنهـا مقاومـت سـازمان یافتـه و ایدئولوژ
هـای اسـلامی در دوران نهادینـه شـدن نظـم سـکولار در ایـران 
الفکـران  منـور  خیانت هـای  بـا  مردمـی،  نهضـت  ایـن  بـود. 
غـرب پرسـت، عمـال نفـوذی و دنیاپرسـتانی کـه همگـی ایـن 
نحله ها از نتایج نظم سـکولار به شـمار می روند، به شکسـت 
یخ  انجامید. شکست نهضت هر چند عبرت هایی برای تار
به یادگار نهاد ولی سیطره هیولای نظم سکولار و متعاقب آن 
تـرس و ارعابـی کـه در دل محـدود طرفـداران مقاومـت در برابـر 
یشـه دواند، باعث شـد که تا ده ها  این هیولای دیوانسـالاری ر
سـال هیچ نیرویی یارای مقابله با آن را نداشـته باشـد تا اینکه 
حضرت امام خمینی ؟ره؟ با مبارزه پانزده ساله و روشنگری 
گری علیه این دیوانسـالاری توانسـت ارکان اصلی این  و افشـا
نظـم را از هـم بگسـلد و انتقـام نهضـت جنـگل از دشـمنانش 

گرفته شـود.  
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به من تكيه داد و نفس تازه كرد 

نگاهش پر از رنگ اندوه بود 

دو چشمش  دو چشمه، دو دريا دو رود

دوتا شانه هايش دوتا كوه بود

به من تكيه داد و كمی آب خورد 

تب يا حسینش  مرا هم گرفت 

سرش را روی شانه هايم گذاشت 

تمام وجود مرا غم گرفت 

به من تكيه داد و به شب خيره شد 

سكوتش پر از حرف ناگفته بود

دلش مثل موهام سرسبز بود

دلم مثل موهاش آشفته بود

كمی حرف زد با خودش، با خدا 

در اوج غريبی و غم، اشک ريخت

منم، ميرزاکوچک جنگلی 

منم، بنده ات، يونسم ...اشک ريخت

نمازش  به جنگل بر و بار داد 

از آن دم شدم سخت دلداده اش 

به حال زمين رشک بردم كه بود 

تنش، بسترش، فرش و سجاده اش

زمين ريشه های مرا پس نداد 

كه همراه آن مرد باشم، نشد 

به هر در زدم تا صدايم كند 

مگر مرهم  درد باشم، نشد

اگر سر به سر تن به كشتن دهيم ...

به اسبش  نهيبی زد و دور شد 

ع بعد را نشد بشنوم مصر

و موسی من، راهی تور شد1

، از قم. ۱. محمدجواد الهی پور


